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در امتداد روشنایی

کوتاه از حوادث

اشک های فرمانده
هنوز به نماز مغرب قامت نبسته بود که خبری 
محرمانه ولوله ای در وجودش به پا کرد. از روزی 
که فرماندهی ستاد مبارزه با موادمخدر شهرستان 
فهرج را به عهده گرفته بود، دیگر شب و روز نداشت. 
با کشف هر محموله موادمخدر، پیشانی برخاک 
می سایید و سجده شکر به جای می آورد که جان 
تعداد زیادی از هموطنانش را از توزیع این افیون 
خانمان سوز نجات داده است. او سه سال قبل نیز 
شهادت دامادش را هنگام درگیری با سوداگران 
مرگ به چشم دیده بود اما اراده اش برای مبارزه 
با قاچاقچیان در هیچ کتاب لغتی معنا نداشت. 
ســروان »هــادی رئیسی« در حالی که دستانش 
را برای قرب به خدا و ذکر ا...اکبر بالا می برد، 
دستور آماده باش را به نیروهای تحت امرش صادر 
کرد تا بعد از »نماز« عازم عملیاتی سنگین شوند، 
چرا که خبر محرمانه نشان از حضور سوداگرانی 
داشــت که از مدت ها قبل تحت تعقیب بودند.   
»سروان« آخرین نماز را در کنار همکارانش سلام 
داد و در حالی که هنوز ذکر صلوات بر لبش جاری 
بود، سلاح به دست گرفت و هیبت و اراده آهنین 
پلیس را به رخ کشید. دقایقی بعد، زمانی که گروه 
عملیاتی ستاد مبارزه با موادمخدر پلیس فهرج به 
سرپرستی سروان رئیسی عازم اطراف روستای 
»علی آباد چاهدگال« بودند، پیام فرمانده انتظامی 
کرمان، روحیه مضاعفی به نیروهای عملیاتی داد. 
هوا تاریک شده بود که »سردارناظری« از حضور در 
این عملیات خبر داد و اعلام کرد شخصا فرماندهی 
را به عهده می گیرد. در حالی که نیروها با شنیدن 
پیام سردار اطمینان خاطر بیشتری یافته بودند، 
سروان رئیسی از جان برکفان انتظامی خواست 
تا حدامکان قاچاقچیان را دستگیر کنند.  عقربه 
های ساعت حدود نیمه شب را نشان می داد و گروه 
عملیاتی در مسیر تردد سوداگران مرگ چشم به 
راه دوخته بودند. سروان رئیسی سوار بر خودرو 
در اطراف روستا مشغول گشت زنی و تجسس بود 
که ناگهان در تاریکی شب لوله های سلاح از درون 
یک دستگاه وانت نیسان عبوری بیرون آمد و صدای 
رگبار گلوله ها سکوت شب را شکست. هر کدام از 
نیروها در حالی موضع گرفتند که سردارناظری 
و نیروهای کمکی در میان آتش و گلوله، خود را 
به منطقه رساندند و به این ترتیب دقایقی بعد با 

آتش سنگین جان برکفان انتظامی، خودروی 
قاچاقچیان مسلح با نیم تن موادمخدر توقیف شد 
و یکی از سوداگران مرگ نیز به هلاکت رسید اما 
این بار از سجده های سروان رئیسی خبری نبود! 
کمی آن سوتر، او هدف گلوله قرار گرفته بود و نمی 
توانست به رسم نظامی به »فرمانده« ادای احترام 
کند. سردار ناظری بی درنگ دستور انتقال این 
سرباز بی ادعای وطن را به مرکز درمانی صادر 
کرد و چند دقیقه بعد از اتمام عملیات، خود را به 
بیمارستان رساند اما سروان در اتاق عمل بود. 
ســردار مضطرب و نگران دست به دعا برداشت 
و پشت در اتاق عمل از این سو به آن سو می رفت 
تا این که صدای زنگ تلفن همراه در فضای آرام 
بیمارستان پیچید. راننده سردار بلافاصله گوشی 
را پاسخ داد و از تماس گیرنده خواست ساعتی 
بعد تماس بگیرد اما اصرار و ضرورت موجب شد تا 
سردار به تماس گیرنده پاسخ بدهد! ناگهان رنگ 
چهره سردار پرید و اشک در چشمانش حلقه زد! 
بغض گلویش را فشرد و بی اختیار روی نیمکت 
نشست! »مادر سردار به رحمت خدا رفته بود!« 
راننده جوان با نگرانی روبه روی فرمانده اش ایستاد 
تا دلیل نگرانی سردار را جویا شود که فرمانده از 
او خواست خبری از حال سروان رئیسی بگیرد! 
ــردار تمام نشده بــود که پزشک  هنوز سخن س
معالج از اتاق عمل بیرون آمد. او با دیدن چهره 
غمگین سردار به گمان این که فرمانده از شهادت 
همکارش خبر دارد، بی درنگ جمله »تسلیت می 
گویم!« را بر زبان راند! سردار که تا آن لحظه بغضش 
را فرو خورده بود، دیگر نتوانست خود را کنترل 
کند و در حالی که به دعا از خداوند برای خودش 
نیز طلب شهادت می کرد، دقایقی در گوشه سالن 
بیمارستان اشک هایش را بر زمین ریخت تا بار 
دیگر سلاح به دست گیرد و با اراده ای پولادین 
در کنار همرزمان دلاورش از جوانان این مرز و بوم 
در برابر توطئه های افیونی دشمنان دفاع کند.  
آری، سروان رئیسی سرباز فداکار وطن، آخرین 
نماز عشق را همپای نیروهای از جان گذشته اش 
به جای آورد و این بار سجده شکر کشف نیم تن 
موادمخدر را بر عهده فرمانده اش گذاشت و خود 
در کنار دامادش نظاره گر رشادت های حافظان 

امنیت این سرزمین شد. 
ماجرای واقعی با همکاری مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا

جنایت هولناکی که در مشهد رخ داد

70 ضربه چاقوی عروس بر پیکر مادرشوهر!
سیدخلیل سجادپور- عروس 25 ساله ای 
در مشهد و با انگیزه اختلافات خانوادگی، 
مادرشوهر 66 ساله اش را با وارد آوردن حدود 
70 ضربه چاقو به قتل رســانــد. به گــزارش 
خراسان، ظهر پنج شنبه گذشته، زنگ تلفن 
پلیس 110 به صــدا درآمــد و خبر جنایتی 
وحشتناک در بی سیم های پلیس پیچید. 
»پیرزنی در طبقه اول منزل ویلایی در بولوار 
توس به قتل رسیده است!« در پی دریافت این 
خبر بلافاصله گروهی از نیروهای کلانتری 
محمدعلی  سرهنگ  فرماندهی  بــه  آبــکــوه 
محمدی )رئیس کلانتری( عازم نشانی مذکور 
شدند و به تحقیق در این باره پرداختند. آنان 
با تایید درستی خبر و با حفظ صحنه جنایت 
در حالی مراتب را به قاضی ویــژه قتل عمد 
اطلاع دادند که پیکر بی جان پیرزن غرق در 
خون کف پذیرایی افتاده بود. دقایقی بعد با 
حضور قاضی کاظم میرزایی و کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در 
محل وقوع جنایت، بررسی های تخصصی آغاز 
شد. قاضی میرزایی که در همان لحظات اولیه 
تحقیقات پی به ماجرای جنایت خانوادگی برده 
بود، ابتدا عروس خانواده را که با دستی خون 
آلود و بانداژ شده در محل حضور داشت، مورد 
بازجویی های فنی قرار داد. عروس 25 ساله 
ادعا کرد: دقایقی قبل پدرشوهرم عصبانی 
به منزل آمد و پس از مشاجره با همسرش او را 
هدف ضربات چاقو قرار داد. من هم که ترسیده 
بودم فرار کردم اما او به سراغم آمد و قصد کشتن 
مرا هم داشت که دستم را مقابل چاقو گرفتم و 
زخمی شد او سپس مرا با همین وضع رها کرد 
و از خانه گریخت! در این هنگام دختر مقتول 
نیز که اولین نفر بعد از وقوع جنایت پا به خانه 
پدرش گذاشته بود، به مقام قضایی اظهار کرد: 
وقتی من بعد از شنیدن ماجرای قتل مادرم، 
هراسان به خانه رسیدم، عروسمان در خانه 
تنها بود و همین ادعا را مطرح کرد! گزارش 
ــت، قاضی شعبه 211  خــراســان حاکی اس
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد که به نحوه 

رفتار و گفتار عروس خانم مشکوک شده بود، 
از او خواست باند دستش را بگشاید! قاضی نیم 
نگاهی به زخم ایجاد شده روی دست عروس 
انداخت و بلافاصله متوجه خودزنی شد! و او را 
در تنگنای سوالات تخصصی قرار داد اما عروس 
جوان سعی کرد با تناقض گویی های متعدد، 
راه گریزی برای فرار از این سوالات بیابد و هر 
بار داستانی را درباره چگونگی زخمی شدن 
دستش سرهم می کرد تا این که دختر شش 
ساله عروس وقتی با نگاه مهرآمیز قاضی روبه 
رو شد به طرف مادرش دوید و گفت: مادرم با 
چاقو خودش را زخمی کرد! من هم برایش 
باند آوردم که خونی نشود! زن جوان که دیگر 
همه راه ها را بسته می دید ناگهان فریاد زد من 

خودم او را کشتم!
بنابر گزارش خراسان، عروس جوان که دیگر 
چاره ای جز بیان حقیقت نداشت، با اشاره به 
سرزنش ها و نیش و کنایه های مادرشوهرش 
گفت: از هفت سال قبل که عروس این خانواده 
شــدم، همواره مــرا تحقیر می کردند، پدرم 
10 سال قبل به اتهام قتل دستگیر شد و آن 

ها همین موضوع را هر بار مانند پتک به سرم 
می کوبیدند و هر اتفاقی را به گردن  من می 
انداختند. من سعی می کردم این سرزنش ها 
و کنایه ها را تحمل کنم چون در طبقه بالای 
منزل آن ها سکونت داشتم و نمی توانستم 
حرفی بزنم ولی زمانی که گفت: "باید خانه را 
تخلیه کنید!" خیلی ناراحت شدم! همسرم 
سر کار رفته بود و کسی جز من و مادرشوهرم 
در خانه نبود! با همان حالت خشم به طبقه 
پایین رفتم و به مادرشوهرم گفتم ،از جان من 
چه می خواهید؟ او گفت تو همه را به جان 
هم می اندازی! پس بهتر است خانه را تخلیه 
کنید و به جای دیگری بروید! با این جمله دیگر 
چیزی نفهمیدم چاقو را برداشتم و چند ضربه 
بر پیکرش فــرود آوردم زمانی که برگشت تا 
چیزی بــردارد دیگر امانش ندادم و پشت سر 
هم ضربات چاقو را می زدم! نفهمیدم چند 
ضربه شد چون خیلی عصبانی بودم! بعد هم 
پیکر خون آلود او را در همان حال رها کردم و 
به طبقه بالا رفتم! فکر کردم دخترم خوابیده 
است به همین دلیل نقشه ای کشیدم تا قتل را 
به گردن پدرشوهرم بیندازم بنابراین با همان 
چاقو دستم را زخمی کردم و چاقو را به  پشت 
بام همسایه ها انداختم! بعد هم فهمیدم که 
دخترم بیدار بود! اما جست وجوی کارآگاهان 
با دستور مقام قضایی برای یافتن آلت قتاله 
)چاقو( نتیجه ای نداشت. قاضی میرزایی که 
متوجه شده بود عروس جوان درباره چاقو دروغ 
می گوید، باز هم او را سوال پیچ کرد تا این که 
متهم به قتل برای رها شدن از این سوالات به 
سرویس بهداشتی اشاره کرد و گفت: چاقو را 
درون چاه انداختم! گزارش خراسان حاکی 
است، دقایقی بعد با کشف چاقوی خون آلود، 
ماجرای این جنایت هولناک در یک ساعت 
فاش شد و عروس جوان که با حدود 70 ضربه 
چاقو مادرشوهر 66 ساله اش را به قتل رسانده 
بود با دستور قاضی میرزایی روانه بازداشتگاه 
شد تا بررسی های بیشتر درباره زوایای پنهان 

این جنایت ادامه یابد.

*مهر/ فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به  وقوع 
آدم ربایی با تهدید ســلاح توسط سرنشینان دو 
خودروی ۴05 در میناب گفت: با  تلاش کارآگاهان، 
گروگان ۳5 ساله آزاد و ۴ گروگان گیر دستگیر شدند.
*ایرنا/ فرماندهی عملیات پاسخ به بحران البرز 
دربــاره حادثه برخورد یک هواپیمای آموزشی به 
تپه هنگام برخاستن در مجاورت فرودگاه آزادی 
نظرآباد گفت: اشتباه محاسباتی علت سقوط هواپیما 

اعلام شده است. دو سرنشین آن نیز مجروح شدند.
*رکنا/ بر اساس فیلمی منتشر شده، برای سومین 
بار در یک ماه گذشته مردم زاهدان در خیابان شاهد 

گروگان گیری مسلحانه و خشن بودند.

 دستگیری 4 قاچاقچی خاک 
در جنوب کرمان 

از عوامل قاچاق خاک های  چهار نفر  کرمانی/ 
معدنی اراضی ملی  جیرفت به چنگ قانون افتادند.  
به گزارش خراسان، فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی جنوب کرمان با اشاره به گزارش هایی مبنی 
بر خاک بــرداری و  برداشت خاک از اراضــی ملی" 
تیتون بخش جبالبارز شمالی" شهرستان جیرفت، 
افزود: روز پنج شنبه با تلاش نیرو های یگان حفاظت 
و با حکم  قضایی و همکاری کلانتری محمد آباد، دو 
دستگاه خودروی باری توقیف شد وچهار متخلف 
در این زمینه دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند. 
میرافضلی با بیان این که برداشت خاک از اراضی 
ملی خلاف قانون است، افزود: متخلفان شبانه با  
ترفندهای خاص به صورت غیرقانونی به جمع آوری 
خاک  از عرصه های  منابع طبیعی وملی مبادرت  و 

سپس از استان کرمان خارج می کردند.

قاچاق مواد مخدر در پوشش 
کارخانه کارتن سازی! 

توکلی/ باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر در 
حالی در شهرستان جیرفت با اقدامات سربازان 
ــات  ــلاع ــام زمـــان)عـــج( در اداره اط ــ گــمــنــام ام
جیرفت،با مــداد پنج شنبه گذشته متلاشی شد 
کارتن  کارخانه  یک  پوشش  در  قاچاقچیان  که 
ــازی اقـــدام به ساخت انـــواع جاسازهای مواد  س
 مخدر در خودروهای سبک و سنگین می کردند.
به گــزارش خراسان، اعضای این باند با استفاده 
از پوشش یــک کارخانه کــارتــن ســازی اقـــدام به 
آب بندی مــواد مخدر در بسته های مخصوص و  
ــردن آن هــا در  بــطــری هــای نــوشــابــه و جــاســاز کـ
ــای سبک و سنگین مــی  کردند. ــودروه ــاک خ  ب
سلامی دادستان جیرفت بیان کرد :در این عملیات  

۴00 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
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